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حافظ
يک قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب

کز هر زبان که می شنوم، نامکرر است

برخی محله هــا در تهران، 
از گذشــته های دور، بودند 
و هســتند و احتمالا خواهند بود، اما از برخی محله ها تنها 
نامی به جای مانده و البته از برخی دیگر علاوه بر نام گاهی 
نشانه هایی هم باقی مانده اســت. یکی از آن محله ها، گود 
زنبورک خانه است؛ محله ای که حالا تنها نامش به یادگار 
ماندگار شــده و البته یک نشــانه؛ کوچه هایی شیبدار و 
 گود! جایی در خیابان مولوی امــروزی و نزدیک به آرامگاه 

»سر قبر آقا«. 

زنبورك! 

در عصر صفوی، سلاحی آتشین بود به نام زنبورک که از نظر 
اندازه، کمی بزرگ تر از تفنگ بود و کمی کوچک تر از توپ! 
این سلاح تا دوره رضاخان در ایران رایج بود و فتحعلی شاه 
قاجار به آن اهمیتی ویژه می داد. این ســلاح نسبتا بزرگ 
را مردانی تنومنــد حمل می کردند و آن را روی ســه پایه  
می گذاشتند و شــلیک می کردند. البته این سلاح بیشتر 
تشــریفاتی بود و گاهی چهارپایانی مثل شتر آنها را حمل 
می کردند. به سربازی که آن را شلیک می کرد، زنبورک چی 
و به محلی که از این سلاح و چهارپایان حمل آن، نگهداری 
می شد و کم از پادگان نیز نبود، زنبورک خانه می گفتند. یکی 
از زنبورک خانه های تهران، جایی در همین محله بود؛ جایی 
که به خاطر گودبودن آن روزهایش، مراقبت از اسلحه ها را 

ساده تر می کرد.

چرا گود؟

ماجرای گود شــدن برخی حاشــیه های تهران، به دوران 
شاه طهماسب صفوی بازمی گردد؛ به زمانی که او به خاطر 
علاقه ای که به تهران داشت، دورش را حصار کشید. حصارها 
در آن روزگار، مجموعه برج ها، باروها و خندق هایی بودند که 
برای محافظت از شهر ساخته می شدند و برای ساخت برج 
و باروها، البته به خاک نیاز بــود؛ به همین دلیل کارگران، 
برخی از حاشــیه های تهران مثل محلــه زنبورک خانه را 
 کندند تا برج و باروی تهران را بسازند. اینگونه شد که این 
محله، در شیب قرار گرفت. البته در گذر زمان، گودی های 
تهران پر شد، اما خاطراتش در دل تاریخ این شهر باقی  ماند. 
البته برخی هم معتقدند عوامل طبیعی، چنین گودی هایی 

را به وجود آورده اند.

در گود قجری چه خبر بود؟

در میانه حکومت پادشــاهان قاجار، گــود زنبورک خانه 
رونق داشــت؛ در آنجا بنایی مثل پادگان برای نگهداری از 
سلاح های قجری و حضور ســربازان شاه ساخته شده بود. 
در کنارش باغی هم برای محمد میرزا زنبورک چی، رئیس 
فوج زنبورک چی های دربار درنظــر گرفتند و در آن بنایی 
بزرگ و مجلل ساختند، اما وقتی در زمان جنگ های ایران 
و روس، رفت و آمد روس ها و انگلیسی ها به تهران زیاد شد، 
آنها نمایندگانی به تهران فرستادند و این هیأت ها  به مکانی 
مناسب برای اسکان احتیاج داشتند؛ مکانی نزدیک به ارگ و 
کاخ های سلطنتی. پس به دستور فتحعلی شاه، محمد میرزا 
باغش را به دولت داد تا بنایش را به 2بخش مجزا تقســیم 
کنند و در اختیار نمایندگان این دو دولت قرار دهند. البته 
در گذر زمان، این دو کشور مکان سفارتخانه های خود را از 

این محل، تغییر دادند.

بناهای به جا مانده در اطراف آن

در عهد قاجار، نمازجمعه رونق داشت و یکی از امامان جمعه 
و روحانیون با نفوذ، حاج میرزا ابوالقاسم تهرانی بود که بعد از 
مرگش، او را در این محل دفن کردند و به فرمان شاه قاجار، 
برایش گنبد و بارگاهی ساختند و آنجا را بقعه »سر قبر آقا« 
نامیدند که نزدیک به این محله قرار داشت. از دیگر بناهای 

کهن آن روزگار، کاروانسرای خانات هم در این محل است.
گود زنبورک خانــه که گاه چــال زنبورک خانه هم نامیده 
می شــود، از جنوب به خیابان مولوی و از شمال به کوچه 

هفت تن محدود است.

 زنبورك خانه
 محله ای زير غبار تاريخ!

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
نماد روشنفکری؛ قهوه يا چای 

یادداشت

دورهمی های پشت بامی

در ســال های نه چندان دور، دورهمی هــای اهالی محل، 
بهانه هایی خاص داشت که انگار در این روزها کمتر تکرار 
می شود. یکی از این بهانه ها برف بود. وقتی در تهران چند 
دهه قبل، برفی سنگین می بارید، اهالی خانه هایی که معمولا 
دو یا ســه طبقه بودند و حیاطی  کوچک داشتند، مجبور 
می شدند قبل از آمدن شب و یخ زدن، برف های روی بام ها را 
پارو کنند تا از صدمه های احتمالی جلوگیری کنند. اما این 
مراسم، آداب خاصی داشت. بعد از چند ساعت کار، از روی 
همان پشت بام هایی که به هم راه داشت، اهالی محل دور هم 
جمع می شدند و با هم گپ می زدند و بگو بخند، محله را پر 
می کرد! و آنگاه چای می نوشــیدند و برف و مربا نوش جان 

می کردند و گاهی هم برف بازی. یادش به خیر!

سوژه روز

چای نوشــیدنی گوارا و پرطرفــدار ســالیان تهرانی ها و 
ایرانی هاست؛ نوشیدنی ســنتی بلامنازعی که می رود تا 
اقتدارش با قهوه ها و کافه ها افول یابــد؛ قهوه و کافه هایی 
که محصول بازگشــت فرنگ رفته های ایرانی بود و نشانه 
روشنفکری و به روز بودن...و همچنان نیز کمی چنین است ...

قهوه ای که روزگاری قبل تر، نوشــیدنی غالب تهرانی ها و 
ایرانی ها بود و نام قهوه خانه نشان از سنتی بودن قهوه در این 
سرزمین دارد؛ قهوه ای که برخی معتقدند در سرزمین کفا در 
یمن می رویید و اینچنین نام کافی از آن گرفته شده و جهان 
گیر شده است!؟حتی روزگاری اروپایی هایی چون دلاوالاه، 
هم او که تهران را شهر چنارها نامید، وقتی به ایران آمد، به 
عمرش قهوه ای نچشیده بود و نوشیدنی محبوب ایرانی ها را 
در نامه های ارسالی به ایتالیا  به مایعی سیاه رنگ و مطبوع 
تشبیه می کرد...اما تقدیر و یا سیاست چنین بود که قهوه 
دیگر نوشیدنی محبوب ایرانی ها نباشد و چای نشانه تمول 

و بزرگی و تشخص قرار گیرد.
انگلیسی های روباه مسلک که هند را جزو مایملک پدری 
خود کردند و کمپانی هند شرقی را راه انداختند، از هر چیز 
هند پول های نجومی به جیب زدند.زمین های حاصلخیز 
چای پرور هنــد و برگ چای های  که ســنتی و کم تولید 
می شد، از نظر انگلیسی ها کالای سودآوری تشخیص داده 
و تولید انبوه چای آغاز شد.تولید انبوه مصرف انبوه طلب 
می کرد و همین شد که سیاست کمپانی هند شرقی چای 
را زیرکانه نوشیدنی غالب سرزمین های دور و نزدیک کند 
و قهوه را از چشم ها بیندازد. حالا چای نشانه تشخص بود 
و قهوه از مد می افتاد و بعد از خانه اعیان و اشراف، نوبت آن 
بود قهوه خانه ها هم محل عرضه چای دیشلمه و قندپهلو 
شوند؛ چایی که با ورودش با فرهنگ این سرزمین پیوندی 
ناگسســتنی یافت و در خواســتگاری ها و مراســم عزا و 
مهمانی ها و...کارکرد فرهنگی و مفهومی خاصی پیدا کرد.

چای لیمو و چــای گل گاوزبان و چــای دارچین ازجمله 
انواع چای ها بودند، اما چای آلبالو در تهران طرفداران زیاد 
داشت و چای آلبالوی تهرانی ها معروف بود.آلبالو اطراف 
تهران کم نبود.لواسانات و شمیرانات و طالون و سنگان کن 
محل گیلاس ها و آلبالوهای ناب بود.حتی به جای همین 
مجلس خودمان و در باغ محمدخان سردار، قبل از آنکه به 
سپهسالار تعلق یابد، زمانی درخت آلبالو سبز بود و محل 

آلبالو و نقل آلبالوخوری ناصرالدین شاه بود.
اینچنین بود که چای و چای آلبالو در تهران جای قهوه را 
گرفت ، نوشیدنی به روزی شد که قهوه را از چشم ها و ذائقه ها 
انداخت...همان چای و بساط استکان و نعلبکی اش که امروز 
نوشیدني سنتی قلمداد می شــود و قهوه و نوشیدنی های 
هم ردیفش می رود تا نشانه مدرنیته و فرهنگ فرهیختگی 
قلمداد شود...قهوه ای که در وقف نامه های قاجاری خرد و 
کلان مساجد و تکیه های پایتخت، جزو لاینفک پذیرایی از 

عزاداران حسینی بوده و نام چای در میانشان جایی ندارد.
و اینچنین است که قهوه و چای در طول قرن ها جایگاهشان 
با یکدیگر عوض شــد. مــلاک روشــنفکری و مدرنیته 
بودنشان و سنتی شدنشان با شهر و شهرنشینی و مهم تر 
از آن اولویت مصرفشــان  از دوره قاجار به این سو، از سوی 
چشم آبی های انگلیسی و اروپایی تعریف و مشخص شده 
است...نوشــیدنی هایی که صرف نظر از نوشــیدني بودن، 
نشــان از تلقی ما از فرهنــگ و تأثیرپذیــری فرهنگ و 
 فرهنگســازان مان از آن ســوی آب ها، چه خوب چه بد،

 داشته است.

لژنشینی در اتوبوس
يادی از  اتوبوس های دو طبقه تهران که روزگاری وسيله آمد و شد و  تفريح مردم بودند

فاطمهعباسی

ورود اتوبوس های دوطبقه به تهران

نیمه  اول دهه30 اتوبوس های پایتخت قراضه بود و راننده ها رفتار 
زننده ای با مسافران داشــتند. اوضاع آنقدر آشفته و خراب بود که 
صدای وزیرالوزرا را درآورد و به سرلشکر تندخویش مأموریت داد در 
اسرع وقت به این وضعیت خاتمه دهد. 10 ماه طول کشید تا سرلشکر 
»مهدی قلی علوی مقدم« شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را پی ریزی 
کرد. او راننده های نامناسب را بیرون کرد و برای استخدام راننده های 
تازه شرایط و آزمون سختی گذاشــت. علوی مقدم سیمای شهر و 
اتوبوسرانی را به کلی تغییر و وضعیتی آبرومندانه به آن داد. بلافاصله 
هم با شــرکت های اتوبوس ســازی انگلیس وارد گفت وگو شد و 
250دستگاه اتوبوس دوطبقه خریداری کرد و به تهران آورد. بهایی 

که دولت بابت آن اتوبوس ها پرداخت 211هزار تومان بود.
پس از انجام این کارها، روز 27اردیبهشت ماه 1338بود که سر و کله  
اتوبوس های دوطبقه در خیابان های شهر تهران پیدا شد. تهرانی ها 
فخر فروشانه به اتوبوس های بلند شهرشــان نگاه می کردند و برای 
سوار شدن بر آن شــتابی بیش از اندازه نشان می دادند. مردم برای 
سوار شدن بر این اتوبوس ها صف می کشیدند، چون معتقد بودند 
طبقه دوم اتوبوس ها لذت سواری را 2برابر می کند. از آن پس یکی از 
تفریح ها و سرگرمی های پایتخت نشینان سوار شدن بر اتوبوس های 

دوطبقه بود تا از طبقه دومش عابران و خودروها را نگاه کنند.
اتوبوس های دوطبقه کند و تنبل راه می پیمودند و تا کنار هر ایستگاه 
توقف می کردند، مسافرهای ذوق زده هجوم می بردند، همدیگر را هل 
می دادند، هورا می کشیدند و می کوشیدند خود را از پله های دایره ای 
اتوبوس به طبقه  بالا برســانند. اگر صندلی ای خالی نبود، خود را از 
میله ها آویزان می کردند و خندان و سرخوش از آن همه زور و تقلا از 

بالا مردم، پیاده رو و خودروهای خیابان را نگاه می کردند.

شوخی با راننده

اولین اتوبوس هایی که به تهران آمد رودمستر بود که در آن از انتها باز 
می شد. وقتی طبقه  بالا و پایین اتوبوس از مسافر پر می شد، کسانی 
بودند که در فضای خالی پشت اتوبوس،خود را آویزان می کردند و از 
این کار خطرناک پرهیزی نداشتند. رودمسترها 71مسافر نشسته 
و نزدیک به 50مسافر ایستاده را جابه جا می کردند. این اتوبوس های 
دوطبقه از سال1338 تا 1358در ناوگان اتوبوسرانی تهران به  کار 

گرفته شدند.
اتوبوس قرمز لیلاند بعد از آن وارد تهران شــد و معروف به اتوبوس 
دماغی بود، چون موتــور آن  مانند دماغ بزرگی بــود که در جلوی 
اتوبوس دیده می شد. لیلاندها از سال1345 تا 1361استفاده می شد. 
خط تولید این دســت اتوبوس های دوطبقه در ایران از سال1343 
آغاز شده بود. کابین راننده اتاقک کوچکی بود که کم و بیش از فضای 
داخلی اتوبوس جدا بود. راننده از آینه  درشت دو سوی آن، پیرامون 

و درون اتوبوس را کنترل می کرد.
آن زمان برخی هــا معتقد بودند طبقه دوم اتوبــوس به دلیل زاویه 
دید مناسبش مثل لژ سینماست و کســانی که طبقه دوم اتوبوس 
می نشینند لژنشین هستند. این اتوبوس ها کلاچ نداشتند و رانندگی 
با آن خیلی آسان بود. راننده داخل یک کابین می نشست و شاگرد 
طبقه بالا می رفت و هر وقت کسی می خواست پیاده شود، شاگرد 
روی داشبورد ضرب می گرفت تا راننده ماشــین را نگه دارد. البته 
برخی اتوبوس ها که درشان از عقب باز می شد، زنگ داشتند و شاگرد 
پیاده شدن مسافران طبقه بالا را با به صدا درآوردن زنگ به اطلاع 
راننده می رســاند. تهرانی ها تا مدت ها وقتی ســوار این اتوبوس ها 
می شدند، یکی از شوخی هایشان این بود که از راننده بپرسند: »آقای 

راننده، طبقه بالا کجا می رود؟!« و هرهر بزنند زیر خنده و رد شوند.

خداحافظی با دوطبقه ها

با اینکه به  نظر می آمد اتوبوس های دوطبقه می توانستند در وانفسای 
پرترافیک خیابان های تهران وسیله ای خوب و پرظرفیت برای تردد 
درون شهری باشند سال1372 تصمیم گرفته شد که همه آنها به 
گاراژ  خیابان هنگام منتقل شوند و دیگر در خیابان های تهران تردد 
نکنند. امروزه دیگر از این اتوبوس ها چیزی جز خاطره باقی نمانده و 

گاهی برای صنعت گردشگری از آنها استفاده می شود.

حدود 3دهه از خداحافظــی اتوبوس های دوطبقه که يکی 
از قديمی ترين ايستگاه های آن حوالی سه راه افسريه بود، 
می گذرد. تهرانی ها با اتوبوس های دوطبقه خاطرات زيادی 

دارند. اين اتوبوس ها برای سروسامان دادن به رفت وآمد مردم در خيابان های تهران 
به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شد و طی سال ها توانست در اين ناوگان جای خودش را 

باز کند و برای پابه سن گذاشته های امروز تصاويری نوستالژيک آفريد.

وقتی طبقه  بالا و پايين اتوبوس از مسافر 
پر می شد، کسانی بودند که در فضای 
خالی پشت اتوبوس،خود را آويزان 

می کردند و از اين کار خطرناك پرهيزی 
نداشتند
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